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اقتصاد

حساسیت معکوس! 
۴- فارغ التحصیــلان دانشــگاه صنعت نفت در 
شــرایطی حق مسلم اســتخدام در صنعت حیاتی 
نفــت به عنــوان رگ اقتصاد کشــور را بــرای خود 
متصور هســتند که این صنعت به عنوان بزرگ ترین 
و البتــه مهم ترین صنعت کشــور، بخش عمده ای 
از بازار کار دانش آموختــگان را به خود اختصاص 
می دهد. محروم کردن فارغ التحصیلان رشــته های 
مرتبط در سایر دانشــگاه ها که بسیاری از آنان رتبه 
علمــی بالاتری هــم دارند، به معنــای تبعیض در 
اختصــاص دادن این بخــش عمده از بــازار کار به 
قســمی از جویندگان کار که ازقضا بعضا صلاحیت 
کمتری برای آن دارند، نیست؟ چه چیزی مشروعیت 
چنین تبعیض آشکاری را برای فارغ التحصیلان این 
دانشگاه ایجاد می کند؟ صرفا اینکه به هزینه وزارت 
نفت تحصیــل کرده اند، مجوز این اســت که رانت 
ویژه ای برای ایشان و هزینه مضاعفی برای صنعت 

نفت کشور ایجاد شود؟ 
اســت.  ملــی  نفــت، صنعتــی  ۵- صنعــت 
همان گونــه که انتظــار داریم عوایــد این صنعت، 
متضمن منافع اقتصادی کشــور باشــد، باید نسبت 
به صبغه علمی و صلاحیت های دانشــگاهی بدنه 
کارشناســی این صنعت نیز حســاس باشیم. انتظار 
می رود اگــر اعتراضی به فرایند هــای جذب نیروی 
انسانی در صنعت حساس و حیاتی نفت داریم، این 
اعتراض ها در راســتای رفع تبعیض هایی این چنینی 
و تحقق شایسته ســالاری باشــد و نه خدای  ناکرده 
تهی کردن این صنعت از بدنه کارشناســی و علمی 

مورد نیاز آن.

ضرورت تغییر نگاه 
به مسائل اقتصادی کشور

به تازگی یادداشــت هایی دربــاره دو اقتصاددان  �
مطرح کشور به رشته تحریر درآمده است که نگارنده 
را بیــش از پیش نگــران علم اقتصــاد و بحران این 
علم در کشــورمان کرده است. جای تأسف است که 
علوم انســانی در کشــور تا این انــدازه مهجور مانده 
و هرکــس به ظن خــود در این حیطه قلم فرســایی 
می کنــد و در ظاهــر حمایت از یک فرد مســئول در 
تصمیم ســازی های اقتصادی دهه های اخیر، از یک 
نحله فکری دفاعی بی چون و چرا می کند.  نوشته های 
اخیر زنگ خطری است برای علم اقتصاد در کشور و 
شاید بزنگاهی برای استادان اقتصاد که تأملی دوباره 
در نحوه تدریس این علم وارداتی در دانشــکده های 
اقتصاد داشــته باشــند. متأســفانه در ایران آموزش 
علــم اقتصاد بــه روش شناســی این علــم اهمیت 
کافــی نمی دهد و ازاین رو برداشــت ها و تحلیل های 
متفاوتی از یک مســئله ارائه می شــود. لازم است به 
دانشــجویان اقتصاد آموزش داده شــود که چنانچه 
بخواهند تحلیلی منطقی از مسائل اقتصادی داشته 
باشند، باید با توسل به دستاوردهای معرفت شناختی 
و روش شناختی علم اقتصاد، مسائل را به طور دقیق 
ببینند و صرفا بــه روابط علی و معلولی نظریه هایی 
که دهه ها پیش در شــرایط زمانــی و مکانی خاصی 
مطــرح شــده اند، اکتفا نکنند. به عــلاوه از تعصب و 
جزم اندیشــی در نظریات نحله هــای فکری مختلف 
دست بردارند و آنچه را با واقعیات جامعه منطبق تر 
اســت و قدرت پیش بینی بیشــتری دارد، ملاک قرار 
دهند تا تحلیل ها و پیش بینی هایشــان تا حد امکان 
به واقعیــات جامعــه و اقتصادمان نزدیک باشــد. 
شومپیتر با تأکید بر تأثیرگذاری ارزش های ایدئولوژیک 
در تبیین هــای تئوریک اقتصادی و پنهان شــدن آنان 
به واسطه به کارگیری یک سلسله مفاهیم مجرد، یکی 
از جنبه های اساســی بحران موجود در علم اقتصاد 
(به ویژه در کشورهای در حال توسعه ای مانند ایران) 
را در این مسئله دانسته اســت. بر این اساس باید این 
نکته همواره به دانشــجویان اقتصاد گوشزد شود که 
مهم ترین رسالت آنها این است که مسائل تئوریک در 
هر حوزه ای را با مسائل جامعه خود مطابقت دهند، 
کاســتی های آن را قبول کنند و از نگاه ایدئولوژیک به 
مسائل بپرهیزند تا نسخه هایی که برای حل تنگناهای 
اقتصادی ارائه می دهند، راهگشــا باشــد.  داگلاس 
نــورث در کتاب خــود با عنوان «فهــم فرایند تحول 
اقتصــادی»، بر نقــش باورها در فهــم فرایند تحول 
اقتصادی تأکید ویژه ای می کند. او بر نقش سازه های 
ذهنی تأکید و این مسئله را عنوان می کند که جهانی 
را که ساخته ایم، ساخته ذهن ماست. انسان ها دائما 
در حال آزمون این سازه های ذهنی در مقابل شواهد 
هســتند تا دریابند آیا آنها ارزش تبیینی دارند یا خیر. 
براســاس میزان انطباق باورها با واقعیات اســت که 
می توان گفت سیاست هایی که اعمال می کنیم، تا چه 
اندازه نتیجه مورد انتظار را در پی خواهند داشت. وی 
نقش یادگیری براســاس تجارب گذشته را در اصلاح 
باورهــا، حیاتی عنوان می کنــد و از این زاویه تصلب 
فکری و تعصب در باورها را ریشــه اصلی مشکلات 
کشورهای درحال توسعه برمی شمرد. این اقتصاددان 
فقید در کتــاب دیگر خود با عنوان «نهادها، تغییرات 
نهــادی و عملکــرد اقتصادی»، به اهمیــت تاریخ و 
قدرت آموزندگی آن تأکید می کند. رجوع به شــواهد 
تاریخی، می تواند از تکرار خطاهای گذشــته بکاهد و 
شرایط را برای بهبود مهیا کند.  یکی از راه های پیشبرد 
علم، رویکرد انتقادی به آن اســت. ترویج نظریه های 
رقیــب به معرفــت اقتصــادی عمق می بخشــد و 
ضعف های نظریات رایــج را برملا می کند. همچنین 
نکاتی که از ســوی نظریه های مرســوم نادیده گرفته 
شده را روشن می کند. پذیرش بی چون وچرای نظریات 
اقتصادی، راه را برای تفکر و اصلاح نظریات مســدود 
می کنــد.  رویکرد انتقادی، رجوع به تاریخ و شــواهد 
تجربی تــا حدودی علــم اقتصاد را قــادر به انجام 
وظایف خود می کند. نورث معتقد اســت فرض های 
سنتی علم اقتصاد باعث شده اقتصاددانان نتوانند با 
پاره ای مسائل بنیادی دست و پنجه نرم کنند، از این رو 
جرح و تعدیل این فرض ها را برای پیشــرفت بیشــتر 
علم اقتصاد ضروری می داند. او تأکید می کند نظریات 
نئوکلاســیک یقینا در پیشــبرد دانش ســهم بسزایی 
داشته است و به خوبی می تواند بازارهای اقتصادهای 
کشورهای پیشرفته را تحلیل کند، اما از تبیین مسائل 
کشــورهای درحال توسعه عاجز است.  با این مقدمه 
می توانیم به مسائل کشورمان برگردیم. نگاه انتقادی 
به نظریه های نئوکلاسیکی که در کشور ما خط فکری 
مرسوم است و به قول نویســنده یادداشت حسادت 
«فرشاد به مسعود» در روزنامه آفتاب یزد، طرفداران 
ایــن نحله فکــری اغلب در دوره هــای بعد از جنگ 
دارای مسئولیت بوده اند و دولت ها تمایل به استفاده 
از نســخه های این گروه فکری داشــته اند، می تواند 
دلایل نتیجه بخش نبودن نسخه های ارائه شده در سه 
دهــه اخیر را از زاویه ای دیگر بررســی و ضعف های 
رایج و دلایل شکســت تجویزهای اقتصادی مرسوم 
را تا اندازه ای روشــن کنند. فرصت و موهبتی اســت 
کــه برخی از اقتصاددانان کشــورمان با دغدغه ملی 
و از ســر دلســوزی، کاســتی های نظریات اقتصادی 
به کارگرفته شده در سال های اخیر را گوشزد می کنند، 
سیاســت هایی را که دولت هــا در دوره های مختلف 
پیاده کرده اند، به نقد می کشند و پیش بینی های خود 
را از عواقب و نتایج محتمل براساس شواهد تجربی، 

نگاه تاریخی و وقوف روش شناختی اعلام می کنند.
ادامه در صفحه ۵

محسن غفوری آشتیانی:
زلزله در کشور ما مانند یک نمایش 

است که رخ می دهد و عده ای 
بازیگر نقش خود را بازی می کنند 
و ما هم حرف می زنیم و نمایش 
تمام می شود تا زلزله بعدی که 

دوباره نمایش آغاز شود. در این 
مواقع عده ای متخصص نما شروع 
به نظریه پردازی می کنند و درباره 

چیزهایی که نمی دانند حرف می زنند 
و جامعه را دچار تنش می کنند

سال پانزدهم    شماره 3027 سه شنبه   14 آذر 1396

شیما نوروزى . پژوهشگر اقتصادى محمد مســاعد: بازسازی، خانه ســازی نیست. این شاید 
شــاه کلید ســخنان میهمانان نشســت بررســی زلزله 
کرمانشــاه بود کــه روز یکشــنبه به همت دانشــکده 
معماری دانشــگاه شــهید بهشــتی برگزار شــد. نبود 
سیاســت گذاری های عمومی متناسب، تاب آوری پایین، 
بی توجهی به تجربیات گذشــته، مداخلات غیرحرفه ای 
و نمایشــی درس های مهمی بود که به گفته سخنرانان 
این نشست باید از زلزله کرمانشاه بگیریم. درس هایی که 
در ده ها زلزله بزرگ کشور در دهه های اخیر نگرفته ایم و 
همچنان به تکرار اشتباهات گذشته مشغولیم. بازسازی 
مناطــق زلزلــه زده کرمانشــاه که حالا پس از گذشــت 
روزهای بحرانی ابتدایی زلزله آغاز شده، از آن نظر مهم 
است که اگر به درستی انجام نگیرد، پس لرزه های پنهان 
و آشــکارش را ماه ها یا سال ها بعد نشــان خواهد داد. 
پس لرزه هایی که ممکن است آسیب ها و تلفاتی بیشتر 
از خود زلزله داشته باشــد. درک این نکته که بازسازی، 
خانه سازی نیست، نیز از همین نظر مهم است. درک این 
حقیقت که زلزله یک حادثه طبیعی است؛ نه یک بلای 
آســمانی، به ما کمک می کند که از یــاد نبریم زلزله نیز 
ماننــد هر حادثه دیگری اگرچه  پیش بینی ناپذیر اســت؛ 
اما خســارات و تبعاتــش را می تــوان پیش گیری کرد؛ 
به شــرط آنکــه حاضر باشــیم صــدای متخصصان را 
بشنویم و آن طور که استاد دانشگاه شهید بهشتی روایت 

می کند، حراست را برای توجیه آنان فرانخوانیم. 
 سیاست گذاری عمومی نیازمند توجه است

محمدحسین شریف زادگان، وزیر سابق رفاه و تأمین 
اجتماعی دولت اصلاحات و اســتاد دانشــگاه شــهید 
بهشتی، اولین سخنران این مراسم بود که سخنان خود را 
با تقسیم بندی جنبه های مختلف مواجهه با سوانح آغاز 
کرد و گفت: در این زمینه می توانم به ســه رویکرد کلی 
سیاست گذاری عمومی، تاب آوری سوانح و حکمروایی 
مدیریت سوانح اشاره  کنم. می دانیم که سیاست گذاری 
عمومی، سیاســت گذاری کلان تر از برنامه ریزی است و 
نگاه بلندمدت تری در آن جریان دارد و مانند برنامه ریزی 
مقید به زمان و بودجه نیســت. سیاست گذاری عمومی 
تجلی اراده حکومت در عمل اســت که آن را می توان 
به عنوان مجراهای ساختاری و مرتبط متشکل از مقاصد، 
تصمیمات و اعمالی که نســبت به اقتــدار عمومی در 
سطح محلی، ملی و بین المللی هستند، در نظر گرفت. 
سیاســت گذاری عمومی بســیار بــه نهادگرایی متمایل 
اســت و سودمندی آن بســیار بیشــتر از هزینه های آن 
اســت و به  همین  دلیل است که در جوامع مدرن تمایل 
زیادی به سیاست گذاری عمومی وجود دارد. تاب آوری 
ظرفیت مقابله با خطرات غیرمترقبه پس از بروز است و 
بــه عبارتــی توانایی یک سیســتم برای جــذب و حل 
اختلالات خارجی است. حکمروایی می تواند تاب آوری 
را افزایش دهد و استرس ها و تنش های ناشی از حوادث 
را کاهش دهد. ساخت این تاب آوری یک فرایند یادگیری 
اســت و تجلی این یادگیری اجتماعی، سیاست ســازی 
و بهبــود آمادگی قبل از ســانحه اســت. تجربه زلزله 
کرمانشاه نشــان داد نهادهای رســمی و حرفه ای مثل 
هلال احمر یا دستگاه های دولتی که می توانند و باید کار 
پیشگیری، امداد و نجات و بازسازی را به انجام برسانند، 
در بین مردم هنوز به شــکل کامل جا نیفتاده اند. اینکه 
مردم از سراســر ایران به مناطق زلزلــه زده رفتند، چند 
جنبه مختلف دارد. یکی از این جنبه ها جنبه انسانی آن 
است. اینکه شخصی از یک استان دیگر چند پتو می خرد 
و خودش را به منطقه می رســاند تا آن را به زلزله زده ها 
بدهد که درواقع نمودی از مهرورزی اجتماعی و انسانی 
اســت؛ اما این کار یک مفهوم دیگر هم می تواند داشته 
باشد و آن بی اعتمادی به توانایی یا حسن نیت نهادهای 
عمومی برای رساندن کمک های مردمی به زلزله زدگان 
اســت. بااین حال یکی از مواردی که لازم اســت درباره 
زلزله اخیــر به آن اشــاره کنم، برانگیخته شــدن حس 
یکپارچگی ملت ایران بر مبنای تجربه زیســتی مشترک 
بــود که خــودش را در همین حادثه اخیر نشــان داد و 
دیدیم که چطور اقوام مختلف کشــور در کنار برادران و 

خواهران کُرد خود قرار گرفتند. 
 آموزش ندیده ایم

شــریف زادگان در بخــش دیگری از ســخنان خود 
گفت: نکته دیگری که در زلزله اخیر کرمانشــاه شــاهد 
بودیم، نشــانه هایی از نبود آموزش مناســب نهادهای 
حاضــر در صحنه حادثه بود. همان طــور که می دانید، 
اولین نهادی که در زلزله اخیــر اقدام به امداد و نجات 
کرد، ارتش بود و همه نیروهای پادگان ســرپل ذهاب از 
سرباز تا سرهنگ سریعا وارد منطقه شدند و کمک های 
شــایانی هم کردند که نمــودش را در رضایت عمومی 
مــردم منطقه از ارتش در روزهای پس از زلزله شــاهد 
بودیم؛ اما مشــاهده می کنیم که ایــن کمک ها در ابتدا 
به  صورت ســامان یافته نبوده اســت؛ درحالی که یقینا 
نیروهای نظامی باید بــرای مقابله با بحران هایی مانند 
این ســوانح طبیعی آموزش های حرفه ای دیده باشــند 
و سازمان دهی شــده تر عمــل کنند. مــا در همین زلزله 
دیدیــم که هــر خانه ای که در روســتاها بنیاد مســکن 
مقاوم سازی کرده بود، سالم مانده بود. در زلزله ورزقان 
هم همین طور بود. این یعنی کار غیرممکن نیست. بنیاد 
مسکن مرحله به مرحله در حال مقاوم سازی خانه های 
روســتایی اســت و تابه حال دو مرحله ۲۰۰هزارتایی آن 
را به انجام رســانده که با وجود اینکه کاستی هایی هم 
دارد؛ امــا در چنین مواردی می بینیــم که باعث نجات 
جان انسان ها می شود. شــریف زادگان در بخش پایانی 
ســخنان خود بــر اهمیت نقش دولت بــه معنای عام 
آن در مواجهــه با بلایــای طبیعی تأکید کــرد و گفت: 
سیاســت گذاری عمومی مناســب نیازمند توجه جدی 
دولت است، ضمن آنکه تاب آوری اجتماعی نیز نیاز به 
آموزش اجتماعی دارد. گذر با کمترین آســیب از چنین 

حوادثی نیازمند حکمروایی مناســب است که به معنی 
همکاری مردم و دولت برای حکمرانی است.

 ایران یکی از ۶ کشور زلزله خیز جهان
علیرضا فلاحی، استاد دانشگاه شهید بهشتی و عضو 
گروه آموزشــی سوانح و بازســازی در ادامه این نشست 
به ســخنرانی پرداخت و در ابتدای سخنان خود بر لزوم 
توجه به زلزله خیز بودن ایــران در تصمیم گیری ها تأکید 
کرد و گفــت: ایران و ترکیــه در خاورمیانه، چین و ژاپن 
در شــرق آســیا و ایتالیا و ایالات متحده در غرب، شش 
کشــور زلزله خیز جهان هستند. چیزی حدود سه چهارم 
دانشگاه های پنج کشــور از این شش کشور به نوعی به 
بحث ســوانح طبیعی در رشته های برنامه ریزی شهری، 
منطقه ای و معماری می پردازند و فقط در کشور ماست 
کــه تعداد دانشــگاه هایی که به این مســئله به صورت 
تخصصــی می پردازند، از تعداد انگشــتان دو دســت 
هم کمتر اســت. دیگــر عادت کرده ایــم مدت ها به این 
مســئله بی توجهی کنیم و بعد وقتــی حادثه ای اتفاق 
افتاد، بگوییم بلایی نازل شــده و چند روز عزای عمومی 
اعلام کنیم و بعد هم خبــر روی خبر بیاید و موضوع تا 
وقــوع حادثه بعدی فراموش شــود. از آن بدتر اینکه با 
وجود وقوع حوادث طبیعی متعدد در کشــور هنوز هم 
مــا نمی دانیم در زمــان وقوع چنین حوادثــی چه باید 
بکنیــم و اگر هم بدانیم به دلیــل بی توجهی هایی که از 
قبل انجام داده ایم، امکان انجــام آن را نداریم. فلاحی 
با اشاره به وضعیت سالن اجتماعات دانشکده معماری 
دانشــگاه شهید بهشــتی گفت: نگاهی به همین سالن 
بیندازید. می بینید که از ســه دری که وجود داشــته، دو 
در مســدود شــده و از فضای پشــتش به عنوان انباری 

اســتفاده می کنند. فقط در سالن 
همیــن درب روبروســت کــه در 
صــورت وقوع حادثه همه باید به  
اجبــار از همین در خارج شــویم. 
الفبای طراحی می گوید در مکانی 
که بیســت نفر گنجایش دارد، در 
باید به بیرون باز شود اما می بینیم 
که در این ســالن با گنجایش  هزار 
نفر به ســمت داخل باز می شود. 
این مســئله ای اســت که همه ما 
می دانیم اما همچنــان فکری به 
حــال آن نمی کنیــم و  میلیون ها 
مورد این چنینی در سراســر کشور 

وجود دارد. ما باوجود تجربه ده ها زلزله بزرگ تر از شش 
ریشــتر در ۶۰ ســال اخیر در ایران و هشــت سال جنگ، 
همچنــان در زمینه مدیریت بازســازی وضعیت خوبی 
نداریــم. معمولا بعــد از وقوع این حوادث به ســرعت 
شروع به یافتن مقصر می کنیم و دنبال کشف این هستیم 
که چه کسی به صورت پنهانی کار خود را درست انجام 
نداده اســت؛ درحالی کــه تحقیقات ما نشــان می دهد 
بیــش از ۹۰ درصد آنچه در ایــن حوادث رخ می دهد و 
آنچه پس از حادثه با آن روبه رو می شــویم؛ از قبل قابل 
پیش بینی و پیشــگیری و درســت در برابر چشــمان ما 
هستند. درواقع سانحه به مثابه تیغ جراحی ضعف هایی 
را که در بناها و بافت شــهر یا در زیرساخت های جامعه 

وجود داشته، آشکار می کند. 
 بازسازی ،خانه سازی نیست

این اســتاد دانشــگاه در ادامه ســخنان خود گفت: 
مرحــوم نادر خلیلی در کتاب «خانه ســرامیکی» که به 
انگلیســی منتشرشــده مشــاهداتش از زلزله طبس در 
دهه ۵۰ را مکتوب کرده اســت. در آن کتاب قسمتی از 
گفت وگو بین آســیب دیدگان و مسئولان روایت شده که 
بازخوانی اش خالی از لطف نیســت. آســیب دیدگان به 
مســئولان می گویند: «ما نیاز بــه آب  داریم. محصولات 
ما باید برداشت شــوند. از همه مهم تر درختان خرمای 
ما هســتند؛ آنها دارند خشــک می شــوند. طبس بدون 
درخت چیزی نیســت». پاســخ برنامه ریزان و مسئولان 
جالب اســت: «نگران نباشید. ما برای شما یک شهر نو، 
مدرن و پیش ســاخته خواهیم ساخت. فقط چند هفته 
طول می کشــد. همه چیز آماده اســت». تفــاوت آنچه 
آســیب دیدگان نیاز داشــته اند و آنچه مســئولان به آن 
فکر می کرده اند، کاملا قابل ملاحظه اســت. متأســفانه 
در حادثه اخیر هم همان وضعیت ۴۰ ســال قبل حاکم 
اســت. یکی از دوســتان روشــنفکر که کلامشــان هم 
زیباســت، چند روز قبل گفته بودند با پولی که مردم به 
حسابش ریخته اند یک «روستای مدرن» خواهد ساخت. 
ما از این سابقه های مدرن سازی بسیار داشته ایم که شاید 
بدترینشان بازســازی خرمشهر بود. حتما به خاطر دارید 
که قرار بود آبادان، خرمشــهر و هویزه بازســازی مدرن 
شوند اما بعد از گذشت ۳۰ سال هنوز یک سوم خرمشهر 
بازســازی نشــده؛ چون قرار بوده مدرن ســاخته شود. 
متأســفانه ما هنوز یاد نگرفته ایم از اشتباهاتمان درس 

بگیریم. مشکل اینجاست که هنوز نفهمیده ایم جامعه 
چیســت. جامعه فقط ساختمان نیســت. شهر فقط بنا 
و سازه نیســت. شــهر مانند تار عنکبوتی به هم پیوسته 
است که از گره های مختلف ســاخته شده و سانحه ای 
مثــل زلزله این تــار را از هم می درد و رشــته ها را جدا 
می کند. ســکونتگاه انســانی کوه یخی است که ما فقط 
ظاهرش را می بینیم. قســمت اعظم این کوه یخ از نگاه 
مــا پنهان اســت و آن چیزی جز «چرایی» شــکل گیری 
آن ســکونتگاه و «چگونگی» شــکل گیری آن نیست. تا 
وقتی ما چرایی و چگونگی شکل گیری این سکونتگاه را 
نفهمیم، نمی توانیم آن را بازســازی کنیم. اگر ما شهر را 
متشکل از راه ها و ســاختمان ها و زیرساخت ها بدانیم، 
تنها نوک این کوه یخ را دیده ایم و متوجه قسمت اعظم 
آن یعنی روابط اقتصادی، اداری، سیاسی، روانشناختی، 
محیط زیســتی، فرهنگــی و اجتماعی که یک شــهر را 
می سازد نشــده ایم که همه اینها در دو بخش خسارات 
مادی قابل مشاهده و خسارات معنوی غیرقابل مشاهده 
تقسیم بندی می شوند. این درک درست از وضعیت از آن 
جهــت اهمیت دارد که به ما کمــک می کند در چرخه 
بحران راهمان را گم نکنیم. ما می دانیم که ابتدا بحران 
داریم، ســپس به مرحله مقابله می رســیم و بعد وارد 
مرحله آمادگی می شویم. در این بین پیشگیری است که 

حلقه واصل این مراحل است.
مــا درحال حاضــر در مرحلــه بازســازی مناطــق 
زلزله زده کرمانشــاه هســتیم و نباید فراموش کنیم که 
این بازســازی باید همراه با بهبود وضعیت پیشین باشد. 
این در حالی اســت که در مرحله بازسازی که هزینه ها 
و نیازهــا بســیار بالا مــی رود، کمک ها و پشــتیبانی به 
منطقه زلزله زده به علت گذشت 
زمان به شــدت کاهش پیدا کرده 
اســت. ما در مرحله اول امداد و 
نجات اسکان اضطراری را داریم. 
ســپس در مرحلــه ســاماندهی، 
داریم و  را  انتقالی  سکونتگاه های 
بازسازی شاهد اسکان  در مرحله 
دائم خواهیم بــود. اگر نگاهی به 
بیندازیم،  این مراحل در کرمانشاه 
می بینیــم که در مرحلــه اول در 
شــهر ســرپل ذهاب چادرهــا در 
هر فضــای بازی کــه ممکن بود، 
برپــا شــدند و هیــچ توجهی به 
مکان یابی درســت آنها نشــد. در نتیجه شــاهد بودیم 
کــه با اولیــن بارندگی ها خود این چادرهــا که قرار بود 
خاصیت امدادی داشته باشــند، به معضل تبدیل و در 
آب شــناور شــدند. مرحله دوم که درحال حاضر در آن 
به سر می بریم؛ یعنی سکونتگاه های انتقالی، (در مورد 
خاص زلزله کرمانشــاه آن را «چالــش کانکس زدگی» 
می نامم) شــک نکنیــد در آینده بحران هــای دیگری را 
هــم ایجاد خواهد کرد. بعضی از این کانکس ها شــبیه 
گاوصندوق هستند و هیچ روزنه ای ندارند. بعضی از آنها 
اصلا برای سکونت نیستند و ارزش افزوده بیشتری دارند. 
مکان هایــی که این کانکس ها در آن مســتقر شــده اند، 
مکان یابی درستی ندارند و از همه اینها بدتر اینکه عدم 
مدیریت درســت توزیع این کانکس ها و تفاوت ارزش و 
امکانات آنها باعث شــده امداد به عامل اختلاف تبدیل 
شود و متأســفانه شنیدیم که بر ســر همین کانکس ها 

درگیری رخ داده است. 
 تفاوت خاتمی و احمدی نژاد

فلاحــی در ادامه ســخنان خود گفــت: در الگوی 
سازمان ملل متحد به کشورهای سانحه خیز توصیه اکید 
شده است که با سازمان های موجود کار کنید و اگر ناتوان 
هستند، تقویتشان کنید نه اینکه ســازمان موازی ایجاد 
کنید. ستارگان سینمایی و ورزشــی هم اگر می خواهند 
کمک واقعــی کنند، بایــد در قالب همین ســازمان ها 
کمک کنند. به یاد دارم در زمان زلزله بم، رئیس جمهور 
وقت مصاحبه ای کرد و گفت یک ســازمان جدید ایجاد 
می کنیم تا با استفاده از کمک های بین المللی و مردمی 
بازسازی را انجام دهد. در آن زمان ما در دانشگاه بهشتی 
یک نامــه به رئیس جمهور نوشــتیم و گفتیم این کار را 
نکنید چون یــک کار انحرافی اســت و باعث هدررفت 
منابع می شود. خوشبختانه عقل سلیمی وجود داشت 
و درخواســت ما را پذیرفت و آن ســازمان موازی ایجاد 
نشــد و کمک ها در قالــب بنیاد مســکن و هلال احمر 
هزینه شــد. چند ســال بعد در زمان زلزلــه ورزقان هم 
ما یک نامــه به رئیس جمهور بعدی نوشــتیم و گفتیم 
چرا وعده ساخت دوماهه مســکن برای آسیب دیدگان 
می دهید و توضیح دادیم که عملی نشدن این وعده های 
غیرممکن چه عواقبی دارد؛ منتها این بار بعد از ارســال 
نامه، حراست ســراغمان آمد. الان هم گرفتاری ما این 
است که همه به فکر تهیه کانکس هستند اما هیچ کس 

نمی پرسد کشاورزی این افراد چه شد، دامداری شان چه 
شــد، مناســبات اجتماعی و اقتصادی شان چه وضعی 
پیدا کرده و چه کار باید کرد. اســتان کرمانشــاه در زمان 
جنگ پتانسیل خود برای خودکفایی را نشان داده است 
و ما باید به ایــن ظرفیت های بومی منطقه توجه کنیم. 
یکــی از وزرا هفته پیش گفت ســاخت منازل جدید در 
مناطق زلزله زده از ماه آینده آغاز خواهد شــد اما هم ما 
و هم آن وزیر محترم و بقیه مســئولان باید یادمان باشد 
بازسازی، خانه سازی نیست. بازسازی یک تخصص است 

و امیدواریم یک روز به آن توجه شود. 
  تخریب ۵۰۰ هزار واحد مسکونی در صورت وقوع زلزله 

در تهران
نعمت حســنی، اســتاد دانشگاه شــهید بهشتی و 
عضو گروه ســازه و زلزله دیگر ســخنران این نشســت 
بود که ســخنان خود را با توضیح یک اشــتباه معمول 
در بررسی خســارات حوادث آغاز کرد و گفت: معمولا 
هنگام وقوع این حوادث به اشــتباه خســارات و تلفات 
از صفر قیاس می شــود درحالی که باید این خسارات و 
تلفات را با میزان مورد انتظار مقایســه کرد. برای مثال 
وقتــی تحقیقات پژوهشــگران ژاپنی در ســال ۲۰۰۰ در 
تهران نشــان می دهد در صورت زلزله ای با یک مقیاس 
مشــخص ۵۰۰ هزار واحد مســکونی در تهران تخریب 
می شوند، اگر در تهران با آن مقیاس زلزله ای بیاید و ۲۰۰  
هزار واحد تخریب شــود، باید خوشحال باشیم که ۳۰۰  
هزار واحد مسکونی خراب نشــده اند. درست است که 
از دست رفتن جان یک انسان هم غم انگیز است اما وقتی 
علمی به موضوع نگاه می کنیم زلزله ای با مقیاس ۷٫۳ 
ریشتر که قدرتی برابر ۷۰۰ بمب اتمی دارد، می توانست 
تلفات و خســارات بســیار بیشتری داشــته باشد. وقتی 
می بینیــم ســازه های مناطق زلزلــه زده در کرمانشــاه 
استحکام خود را حفظ کرده اند اما متعلقات آن تخریب 
شــده اند یعنی اسکلت ها به درستی ساخته شده اند. اما 
چرا قســمت های نازک کاری تخریب شده اند؟ جوابش 
این اســت که وقتی از هزینه های منطقی ســاخت یک 
ساختمان کم می کنیم، مطمئنا باید این کاهش هزینه در 
جایی با کاهش کارایی خودش را نشــان دهد. حسنی با 
اشاره به لزوم بررسی ریشه ای مشکلات گفت تا وقتی ما 
ریشه مشکلات را نیافته ایم، هرگونه اقدام سطحی برای 

حل مشکل ناموفق خواهد ماند. 
 ردپای دانش در تصمیمات دیده نمی شود

محســن غفوری آشــتیانی، بنیان گذار پژوهشــگاه 
بین المللــی زلزله شناســی و اســتاد دانشــگاه، دیگر 
ســخنران این نشست بود که ســخنان خود را با تئاتر 
خواندن زلزله آغاز کرد و گفت: زلزله در کشور ما مانند 
یک نمایش اســت کــه رخ می دهد و عــده ای بازیگر 
نقش خود را بــازی می کنند و ما هم حرف می زنیم و 
نمایش تمام می شود تا زلزله بعدی که دوباره نمایش 
آغاز شود. در این مواقع عده ای متخصص نما شروع به 
نظریه پردازی می کنند و درباره چیزهایی که نمی دانند 
حرف می زنند و جامعه را دچار تنش می کنند. از طرف 
دیگر مسئولان ما هم متوجه نیستند که مدیریت چنین 
حوادثی نیازمند یکپارچگی و هماهنگی است. هر روز 
یک مســئول به آنجا می رود و دســتور صادر می کند 
درحالی که مســئولان باید به عنــوان نظاره گر عملکرد 
مدیران بحران و التیام بخش آلام روانی آسیب دیدگان 
به منطقــه بروند نه اینکه قــول و وعده ای بدهند که 
عملی نیست. متأسفانه درحال حاضر هیچ کس طبق 
دســتورالعملی که برایش تعریف شــده کار نمی کند. 
فــرض کنیم اصلا آن دســتورالعمل غلط باشــد، اما 
عمل کردن بــه آن بدون شــک بهتــر از عمل نکردن 
اســت. به گفته غفوری آشتیانی زلزله رودبار و منجیل 
آغــاز توجه جدی به زلزله شناســی در ایــران بود که 
باعــث شــد از دوران جاهلیــت پیــش از آن خارج 
شــویم. آشــتیانی دراین باره توضیح داد: در دوره ای از 
تاریخ معاصر ما پدیده بســازوبفروش داشــتیم و بعد 
از انقلاب نیز شــاهد پدیده بســاز و رفع نیازکن بودیم. 
جالب اســت که اغلــب ســاخته هایمان در طول این 
دوره نیز از مدرســه و ساختمان تا جاده و بند به  مرور 
زمان خراب  شده اند. بعد از زلزله رودبار متوجه شدیم 
ساخت وساز به همین آســانی ها هم نیست و لوازمی 
دارد. پژوهشــگاه زلزله به همین دلیل ایجاد شــد و اگر 
مقایســه ای بین امروز و آن روز داشــته باشیم متوجه 
می شــویم وضعمان خیلی بهتر شده است. ما نسبت 
به بسیاری از کشــورهای درحال توسعه وضع بهتری 
داریــم، اما فرامــوش نکنیم که حق ما بیشــتر از این 
اســت و نگاهمان هم روبه جلو است. آنچه در زلزله 
اخیر کرمانشاه اتفاق افتاد انعکاسی از جامعه ماست. 
نبــود یکپارچگی بین مؤلفه ها که در زلزله کرمانشــاه 
باعث آســیب شــد در تهران هم جاری است. درس 
مثبتی که از زلزله کرمانشــاه می گیریم این اســت که 
کســانی که حداقل های ایمنی را رعایــت کرده بودند 
مصــون ماندند. این درس مهمی برای همه ماســت 
که یادمان باشد اگر روی ایمنی سرمایه گذاری کنیم در 
چنیــن مواقعی نتیجه اش را می بینیم. در همین زلزله 
اخیر، ساختمان مســکن مهری را دیدم که کولر طبقه 
پنجمش هم تکان نخورده بود. ساختمان مسکن مهر 
دیگری هم بود که اسکلتش سالم بود اما دیوارهایش 
فروریخته بودند. ســاختمان مســکن مهر دیگری هم 
بود که یک طبقه کامل نشست کرده بود. این تفاوت ها 
را در ســاختمان های مسکونی شخصی هم دیدم. این 
تفاوت فاصله بین مرگ و زندگی است. اگر می خواهیم 
آســیب کمتری ببینیم باید یاد بگیریم فاصله بین علم 
و عملمان کم شــود. باید دانشــی کــه داریم در بدنه 
اجرائی و تصمیم گیری کشور جاری باشد که به نظرم 
امروز این وضعیت حاکم نیســت. ما امروز ردپای علم 

را در تصمیم ها نمی بینیم. 

در نشست بررسی زلزله کرمانشاه در دانشگاه شهید بهشتی مطرح شد

برخورد چکشی احمدی نژاد پس از زلزله ورزقان

بورسیه دانشجویان دانشگاه تهران 
توسط «گلرنگ»

ایفــای  � راســتای  در  گلرنــگ  صنعتــی  گــروه 
مســئولیت های اجتماعــی، تعدادی از دانشــجویان 
دانشــگاه تهران را بورســیه کرد.ســومین گردهمایی 
دانشجویان بورســیه بنیاد حامیان دانشگاه تهران در 
حالی با حضور دانشــجویان بورسیه و استعدادهای 
درخشــان و جمعــی از خیریــن و حامیان دانشــگاه 
تهران در تالار فردوســی دانشــکده ادبیــات و علوم 
انســانی برگزار شــد که گروه صنعتی گلرنگ بورسیه 
صد دانشــجوی ایرانی و خارجی را برعهده گرفت.به  
گزارش روابط عمومی گروه صنعتی گلرنگ، این گروه 
صنعتی در راســتای ایفای مسئولیت های اجتماعی و 
ارتقای ظرفیت آموزشی کشــور، اقدام به بورسیه ۶۰ 
دانشــجوی خارجی و ۴۰ دانشجوی ایرانی در مقطع 
کارشناسی ارشــد و دکتری دانشگاه تهران کرد. علاوه 
بر بورسیه دانشــجویان مســتعد، حمایت و بورسیه  
پنج دانشجوی آســیب دیده در مناطق زلزله زده نیز از 
اقدامات گروه صنعتی گلرنگ است که در این مراسم 
معرفی و مورد استقبال حاضران قرار گرفت.محمود 
نیلی احمدآبــادی، ضمن مطلوب  دانســتن بورســیه 
دانشــجویان خارجی توســط گروه صنعتــی گلرنگ، 
اظهار کرد: امسال ۶۰ نفر از دانشجویان غیرایرانی  نیز 
جز ء بورسیه ها هستند. این اقدام، اتفاق بسیار مبارکی  
است؛ زیرا این دانشجویان، سرمایه هایی هستند که به 
اقصا  نقاط دنیا می روند و ســفیر صلح و دوســتی ما 
بین دیگر ملت ها خواهند بود.رئیس دانشــگاه تهران 
با اشاره به خواســته دانشجویان در زمینه کسب وکار، 
تصریح کرد: برخی از دانشــجویان تقاضایی دارند که 
مــن فکر می کنم تقاضای همه دانشــجویان اســت. 
آنهــا می گویند مــا را در راه اندازی یــا مهارت اندوزی 
کســب وکار توانمند کنید و خواســتار این هســتند که 
در کنار علم آموزی، در کارآفرینی و اشــتغال زایی هم 
مهارت کسب کنند.او ادامه داد: این موضوع به قدری 
مهم اســت که من در تمام جلســات بــا خیرین که 
هر کدام یک ستون اقتصادی در کشور ما هستند، درباره 
امکان توانمندسازی و کارآفرینی دانشجویان صحبت 
می کنم. امیدوارم این نکته در کنار بورسیه ها در دستور 
کار بنیاد قرار بگیرد.پس از اتمام این مراســم، نشست 
هم اندیشی خیرین و رئیس دانشگاه تهران برگزار شد 
و از آنجا که مسئله اشتغال دانشجویان فارغ التحصیل 
و بحران فرار مغزها از دغدغه های اصلی دانشجویان 
و خیرین بود، با پیشــنهاد گــروه صنعتی گلرنگ مقرر 
شد کارگروهی تشکیل شود که این کارگروه از یک سو 
نیازهای بخش صنعت و اقتصاد را بررســی کرده و از 
سوی دیگر دانشجویان مرتبط و توانمند در زمینه های 
مورد نیاز را به صنعــت و اقتصاد معرفی کند.گفتنی  
است گروه صنعتی گلرنگ با اتکا به اشتغال زایی پایدار 
خود و با هدف حضور در بازارهای جهانی، بخشی از 
نیــروی مورد نیاز خود را از طریق جذب دانشــجویان 
توانمند دانشــگاه ها تأمین می کند و این دانشــجویان 
پیش از جذب، آموزش هایی را برای آشنایی با فضای 

کسب وکار در گروه صنعتی گلرنگ فرا می گیرند.
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